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Abstract 
●  Burqiʿi Notes on Imamate: A Critical Review, Seyyed Majīd Nabavī et al. 

In Tafsir al-Mizan, Mohammad Hossein Ṭabāṭabaʾī, a contemporary interpreter of the Quran, 

presents a method to understand the Qur'an, usually known as “Interpreting the Qur'an by the 

Qur'an”. Many other contemporary religious scholars also argue in favor of this method. One of 

their reasons to support this method is a narration related to Imam Javad (AS) about the 

permissible limit of cutting off a thief's hand; the problem raised in verse 38 of Surah al-Māʾidah. 

As stated in that narration, Imam Javād interprets that Limit based on the verse 18 of Surah al-Jin 

saying that that mosques belong to God snd he concludes that the thief's hand should be cut from 

the place where she can prostrate in his or her prayer. Contrary to these views, In the 27th issue of 

the Qur'anic Teachings magazine (spring and summer 2017), an article entitled “Examination of 

the Interpretation of the Verse on the Limit of the Thief to the verse An al-Masājid lillāh” was 

published, and in it, criticisms are made on the reasoning of this narration. According to the 

authors of that article, the mentioned narrative does not include encouragement to use the Quran 

to interpret the Quran; Rather, it includes the expression of the divine decree based on the Imam's 

knowledge, and the mention of justifications based on the Qur'an itself for making the oppositions 

Silent. In the present article, we argue against the opinion of the authors of the mentioned article, 

and we defend that -- from the position of a Shia commentator -- the narration of Imam Javad 

(AS) is a defensible support for the method of interpreting the Qur'an by the Qur'an, and as a 

confirmation of the Shia Imams (AS)  on this method of interpretation. 

Key words: interpretation of the Qur'an by Qur'an, Interpretive Narrations, Cut off the thief's 

hand, Quran: al-Jin/ 18. 
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 چکیده
  

تفسیر   در  طباطبایی  فهم  شیوه   المیزانمحمدحسین  برای  »روش  بازمی  قرآنای  نام  با  معمولًا  که  نماید 
قرآنتفسیر   با  افزون« شناخته میقرآن  به  بر وی، شخصیتشود.  معاصر  دوران  نیز در  های متعدد دیگری 

)ع( دربارۀ میزان مجاز قطع دست سارق را    کنند و ازجمله، روایتی از امام جوادنفع این روش استدلال می
شود ــ نشانۀ تأیید اهل  سورۀ جن تفسیر می  18سورۀ مائده دربارۀ حد سارق برپایۀ آیۀ    38ــ که در آن آیۀ  

ش(  139۷)بهار و تابستان    های قرآنیآموزه  ۀمجل  ۲۷شمارۀ  در  دانند.  میبیت )ع( بر تفسیر قرآن با قرآن  
»وای  مقاله عنوان  تفسیر  با  به  آیۀ  اکاوی  سرقت  بر  ه«  ل  لِ   دَ ساجِ المَ   أنَّ آیۀ  حد  نقدهایی  آن  در  و  منتشر، 

شود. از نظر مؤلفان آن مقاله روایت یادشده دربردارندۀ تشویقی به کاربرد  استدلال به این روایت وارد می
  قرآن با استناد به خود    که بیان حکم الهی برپایۀ علم امام، و ذکر توجیهاتینیست؛ بل  قرآنبرای تفسیر    قرآن

بنا ست مخالف نظر مؤلفان مقالۀ یادشده استدلال، و  حاضر  ۀ مقالگیرد. در برای اسکات خصم را دربر می
دفاعی  قابل  ۀ پشتوانرا  روایت امام جواد )ع(  توان ــ از موضع یک مفسر شیعی ــ  از این دفاع کنیم که می

 دی از امامان شیعه )ع( بر این شیوۀ تفسیری دانست. چون تأیی، و همقرآنقرآن با تفسیر روش برای 
 .سورۀ جن 18، روایت تفسیری، حد سرقت، آیۀ قرآن با قرآنتفسیر  :هاواژهکلید 
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 درآمد
یکی  کریم،    قرآناتر از روشی برای فهم  فر،  1قرآن با قرآن کریم، تفسیر    قرآناز نگاه مفسران  

تفسیر  از   اساسی  بر  قرآنمراحل  مقدم  و  و    اب  تفسیر،  عقل  احیاناً  و  است  منابع  دیگر  سنت 
بنگرید  ز  ی: ن199-183  / 2،  البرهانی،  ش ک زر)دربارۀ این روش و پیشینۀ کاربرد آن، بنگرید به:  

یم،  جاسم  یهدبه:  توان رو، مفسری نمی . ازهمین (65،  المنهج الاثری فی تفسیر القرآن الکر
 ای را انکار کند.یافت که ضرورت توجه به آیات قرآنی برای فهم آیه 

همان بااین تفسیر  حال،  روش  که  قرآن قدر  با  معرض    قرآن  در  داشته،  گسترده  رواج 
گوناگون خوانش  قرار گرفته،   های  آن خوانشبه و    هم  از  با    هاطبع هریک  مختلفی  های  نقد نیز 

های اخیر در سده  قرآن با قرآن ها از روش تفسیر برای نمونه، یکی از خوانش   .و شده است رروبه 
پیروان  همان   که  قرآن است  غیربازمی بسندگی  رویکرد  منابع  ایشان  نگاه  از  و قرآنی نمایانند.   ،  

ندارند. عملًا پیروان این  معنایی آیات  های  هیچ نقش و سهمی در گشودن افق  ،روایاتازجمله  
به  رو آیاتمعنای  یکرد  یان ،  اسعدیکنند )می اکتفا  قرآن    ظاهری  ،  گراشناسی تفسیر قرآنجر

36-42) . 
خوانش  مشهورترین  از  تفسیر  یکی  روش  از  قرآن ها  با  محمدحسین   قرآن  که  است  همان 

دارد. وی مبانی روش خود را در مقدمۀ همان  تفصیل عرضه می به   المیزانطباطبایی در تفسیر  
( می 15-4/  1اثر  بیان  اسلام کند و کتاب  (  بیش   قرآن در  توضیح  برای  نیز درواقع  تر همین  را 

می  از  معنا  روایاتی  تفسیر  شیوۀ  این  ضرورت  تبیین  برای  طباطبایی  مستندات  ازجملۀ  نویسد. 
 (.12/ 1، المیزانخود اهل بیت )ع( است )بنگرید به: طباطبایی، 

پذیرا شده را  او  که روش  معاصران  دیگر  از  کوشیده برخی  او  استدلالات  توسعۀ  در  و  اند ، 
اند  بازنموده   قرآنبا    قرآنای از تشویق اهل بیت )ع( به تفسیر  روایتی از امام جواد )ع( را نمونه 

آملی،   جوادی  به:  روایت    (. 69/  1،  تسنیم)بنگرید  به  این  پاسخ  در  )ع(  جواد  امام  از  نقل  به 

 

ایتالیک نمی.  1 بولد و  با قرآن«  این مقاله کلمۀ »قرآن« در اصطلاح »تفسیر قرآن  تعبیر بر کلیت  در سراسر  این  شود؛ زیرا قرآن در 

شدنی است.  کار رود اطلاقچون دلیلی شرعی بهعبارتی نیز که برگرفته از آن باشد و همکند و به هر  کتاب دینی مسلمانان دلالت نمی
برداری از  اند که مرجوح، و گرتهاستفاده کرده  «قرآنبه    قرآنتفسیر  لازم به ذکر است که معاصران برای اشاره به همین معنا از تعبیر »

 عربی است ـ ویراستار. 
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عباسی   معتصم  سارق  دربارۀ پرسش  دست  قطع  و  ر  محل  است  آیۀ  سیده  ارِقُ  اجمال  »وَالسَّ
أَیدِیهُمَا« فَاقْطَعُوا  ارِقَةُ  می 38)مائده/    وَالسَّ رفع  را  سارق  دست  قطع  مجاز  میزان  دربارۀ  کند.  ( 

فرمایند برای  ( می 18استناد به آیۀ »أن المساجد لله« )جن/  برپایۀ این روایت، امام جواد )ع( با  
 دست بریده شود: اجراء حد سرقت باید صرفاً انگشتان 

هُ ... هِ   وَ قَالَ اللَّ تِ   یعْنِ ی  وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّ بْعَةَ الَّ عْضَاءَ السَّ
َ
فَلا  ها  ی سْجَدُ عَلَ ی  یبِهِ هَذِهِ الْ

هِ أَحَداً وَ مَا  هِ فَلَا کتَدْعُوا مَعَ اللَّ  قْطَعُ...یانَ لِلَّ
اعضای هفتگانه که بر آن  و خدا فرمود و مساجد از آن خداست یعنی این  ترجمه:  

  کند، پس با خدا کسی را نخوانید و آنچه برای خداست نباید قطع شود سجده می 
 (.320 /1،  التفسیر، عیاشی)

 طرح مسئله 
کوشیده ازآن  هم  معاصران  از  دیگر  برخی  برای  یادشده  روایت  اند  سو،  لازم  قوت  فاقد  را 

نفع  استدلال   تفسیری به  قرآن   روش  با  کن  قرآن  مقالۀ  ازآن   ند.معرفی  مؤلفان  به  باید  جمله 
تفسیر   آی آیۀ  »واکاوی  به  روایی روش  به   هل  لِ   دَ المساجِ   أنَّ   ۀحد سرقت  مستندات  از  یکی  عنوان 

اشاره کرد )برای مشخصات این مقاله، بنگرید به: منابع پایانی، عبادی(.    «قرآن با قرآن   تفسیری 
کید بر این   معنا ست که تفسیر قرآن با قرآن زمانی نتیجۀ  نکتۀ کلیدی بحث مؤلفان این مقاله تأ

است   قرار  که  آیاتی  با  بحث  موضوع  آیۀ  میان  محتوایی  و  لفظی  ارتباط  که  داد  مطلوب خواهد 
به:   )بنگرید  باشد  برقرار  دهند  توضیح  را  آن  دیگران،    عبادیمعنای  آی و  تفسیر  حد    ۀ »واکاوی 

 . (181«، سرقت 
ان روش علمی و دلیل قطعی برای کشف این ارتباط  کنند فقدمی   ایشان بر همین اساس ادعا

مشکلات روش  از  کاربرد  مقام  در  که  است  قرآن ی  با  قرآن  می   تفسیر  و  روی  اختلافات  دهد 
با  در ذیل دو  ــ ازجمله    تفسیری و فقهی  این سرگردانی    گواهِ از حد سرقت ــ  بحث  آیۀ مرتبط 

کنند که در توضیح معنای  ناد می . نیز، به سخن محمدهادی معرفت است(جا)همان  روشی است 
اند  زده دیگر پیوند  آیۀ    ظاهرِ غیررا به معنای پنهان و ای  آیه )ع(  جواد  امام  گوید  روایت یادشده می 

کس این ارتباط تفسیری را جز در حد احتمال و  ، هیچ ندکرد و اگر امام به این ارتباط اشاره نمی 
نیز  در ادامه  (. ایشان  241،  قرآنت، بطن و تأویل  )بنگرید به: معرف   فهمیداطمینان نمی غیرقابل 
اندازی دیگران به چنین  تواند بیان کند و دست امام می تنها  ارتباط را    ۀ که این نحودارند  بیان می 



 67 تفسیر قرآن با قرآنروایت تفسیری امام جواد )ع( دربارۀ حد سرقت و دلالت آن بر روش  ــــــــــــــــــــ

 

 

 

 
که در روایتی مصداق  «  بَعضٍ   بَعضَه عَلی    القرآن    ربُ فهمی از آیات با خطر تفسیر به رأی و »ضَ 

)ابن  شده  شناسانده  الاعماله،  بابویکفر  روبه 280،  ثواب  دیگران،    عبادی )  ست رو  (،  و 
 (. 182-181«،  حد سرقت  ۀ»واکاوی تفسیر آی 

استدلال  همین  می شبیه  را  بازدیدها  هم  معاصران  از  دیگر  برخی  آثار  در  ازجمله،  )  توان 
چنین استدلالی که درواقع بر    .(377-376،  بازخوانی مبانی تفسیر قرآن،  صفویبنگرید به:  

نظرینگاهی   به  پشتوان ۀ  انتقادی  و  شده،    واییِ رِ   ۀطباطبایی  بنا  مختلفی  آن  جهات  نقد  قابل از 
که   حیث  این  از  مثلًا،  نظریاست؛  از  غیردقیقی  در  بازمی   قرآنبا    قرآن تفسیر    ۀ تصویر  نماید. 

صرف  با  ست  بنا  کنونی  نقدِ  مطالعۀ  به  صرفاً  مقاله،  آن  مؤلفان  بحث  فرعی  محورهای  از  نظر 
از  استدلالات ایشان بپردازیم. بدین منظور، نخست خواهیم کوشید قرائت طباطبایی  ترین  مهم

سو خوانش منتقدان  گاه در ادامه خواهیم کوشید ازیک آن   تفسیر قرآن با قرآن را بازخوانی کنیم.
آن   از  دیگر  طباطبایی خوانشی  به روش  التزام  با  ازدیگرسو  و  نقد،  را  )ع(  امام جواد  روایت  از 

به  بازنمایی تشویق  متضمن  فوق  روایت  دهیم  نشان  که  است  آن  هدف  قرآن  م.  با  قرآن  تفسیر 
 است.

 تفسیر قرآن با قرآنبا طباطبایی . نسبت روش 1
رسد غفلت از آن موجب بروز اشکالاتی شده، ارائه نکردن  امری که به نظر می   تریناساسی 

تفسیر از روش  دقیق  تعریفی  و  قرآن   تحلیل  با  قرائت   قرآن  است   در  تفسیری .  طباطبایی    روش 
ی طباطبایی بر  قرآن با قرآن  در    قرآن با قرآن   رایج، هم با روش تفسیری های  خلاف برخی از تلق 

 اخیرهای  سده در  که خاصه  بسندگی  هم با روش قرآن تفاوت ماهوی دارد،  ادبیات دیگر مفسران  
 . رواج یافته است 

 قرآن با قرآن تفسیر ( خوانش طباطبایی از 1ـ1
کید دارد که روش تفسیرباطبایی  ط   و کند  روش معتبر معرفی  چون تنها  هم را    قرآن با قرآن   تأ
حال، وی  . درعین(87-76  /3، 11/  1،  المیزان، طباطبایی )   را یگانه منبع تفسیر خود بداندقرآن  

که وی در بخشی از دوران حضورش  گی پرهیز دارد. این بسندقرآن های پیروان رویکرد  نگرش از  
فاصلۀ سال در   و در  تفسیر  1329-1325ق/  1369-1365های  تبریز  به تدوین  البیان فی  ش 

القرآن  ةالموافق و  الحدیث  دارالتعارف  )چاپ  بین  بیروت،  ارادتی،  اصغر  کوشش  به  شده 
می 1427للمطبوعات،   تألیف  می   نشان پردازد،  ق(  از  پیش  حتی  وی  نگاه    هم   المیزاندهد 
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های تفسیری در این  داشته است )برای کاربرد روایت بسندگی  ن قرآبا گرایندگان به  جدی    ۀفاصل
  ، نیز  المیزان. در  (118-114اثر، بنگرید به: محققی، »تفسیری ناشناخته از علامه طباطبایی«،  

قرآن ه ب ادبیات  استقلال  رغم  بر  کید  تأ و  ابزار قرآنگرایانه  و  منابع  دیگر  معرفت  های  ،  اجتهادیِ 
 ـ دینی قرآنی   .دارد   مهمنقشی ــ دیث ح ازجمله  ـ

و عمل   سخن  در  ظاهری  قرآن دقیق  تحلیل    طباطبایی دوگانگی  را  گرایانمدعای  او  اقتضا  ۀ 
تحلیلکندمی  میان  در  مطرح .  وی  شده  های  روش  به:  ) از  بنگرید  نمونه،  ،  آریان برای 

روشن شناسی...«»مفهوم  نیز:  مقاله؛  سراسر  یان ،  ضمیر،  قرآن جر -165،  بسندگیشناسی 
می به   ، (178 قابل رسد  نظر  و  به  دفاع سازگارتر  طباطبایی  بگوییم  که  است  آن    محوری قرآن تر 

ویژه دارد  گرایش   کید  تأ دینی قرآن    محوریت بر  اش  و  اندیشه  یت  کل  در  قرآنی  معرفت  و    ،و 
یاناسعدی،  ) قرآنی است های فهم آموزه ازجمله در   . (40-39، گراشناسی تفسیر قرآن جر

توان ــ حتی می قرآنی  های  سطوحی ظاهری از دلالت گرچه معتقد است با فهم    طباطبایی 
به سطحی از درک صحیحِ آیات رسید،    چون روایات تفسیری ۀ دیگری هم تکیه بر ادل بدون   ــ 
کار  به  قرآن  خدمت فهم  قرآنی و در  های  دلالت   ۀ تفسیری را نیز در حاشیهای  منابع و ابزار دیگر  

 تفسیر   ۀنظری  شمارد. و معتبر می داند  می مفید  قرآن    عه و تعمیق فهم مفسر ازگیرد و در توس می 
قرآن  با  طباطبایی    قرآن  خوانش  بی طبق  معنای  فهم به  مطلق  نیست قرآن    نیازی  روایات  .  از 

باره می   خود  طباطبایی  این  در  دارد. وی  کید  تأ نیاز  این  آن است که در    ۀ ف یوظ یسد  نوبر  سر  مف 
از ثی احاد که  بایپ  ی  اهل  ائمه  و  )ص(  اکرم  تفس یمبر  در  )ع(  کند؛  غور    انددهیرس قرآن    ریت 

شود  می روشی که از کتاب و سنت استفاده  همان  پس طبق  و س   شان آشنا شود یروش انخست با  
 . (64-63، در اسلام  قرآن، ی ی)طباطبا یر بپردازد به تفس 

  ر یتفس فراگیری روش  : یکی،  ت دارد یمفسر اهم  یات از دو جهت برایروااز نگاه طباطبایی  
معلمان روش  که  بل ات  ی ح آیتوض   یبرا  ی آموزگارانتنها  )ع( نه ان معصوم  یشوایواقع پ، که درقرآن
معرف یتفس  دیگری،شوندی م   ی ر  مفاه  ؛  بسط  و  رواقرآن    میشرح  ک اتیدر  ط،  وسی ه  از    ی عیف 

ظاهریمفاه باطن  ی م  تفاص   ی و  ناگفتهیو  و  سربسته  درقرآن    ل  م را  ت  رد یگی بر  صریح  )برای 
 . (87، 84 / 3، 260  /1، المیزان، طباطبایی طباطبایی به این معنا، بنگرید به: 

 نه خودبسندگی آن  ،قرآناصالت ( محوریت و 2ـ1
  بسندهقرآن چه سبب شده است که طباطبایی روش تفسیری خود را روشی  رسد آن به نظر می 
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برایضرورتبداند   که  است  قرآی محور  ی  مستقل  استظهارات  اصالت  و  تفاس  ی نت  به  ر  ینسبت 

قائل روا این است   یی  نه  منبعی جز خود  ؛  اعتبار هر  تفسیر    قرآنکه بخواهد  برای  انکار    قرآنرا 
احراز  قرآن    با ظاهر ها  موافقت آن که  آن د پس از  یبا  ی ریات تفس کن یِ اتِ حاویروابه باور او .  کند

حاوشد   جد  یو  قرآن  یدی دلالت  ظاهر  به  با  ی نسبت  خود  جای  در  دیگر  های  معیار   بودند، 
البته درهرحال،  اند  بررسی قابل  و  به مفاد آن د  ینبا؛  تها  ف ک صورتی  آیآم ل  بر  یل  تحم  قرآنات  ی ز 
 د. شو

رِ همین  بر  طباطبایی   مباحث  از  را    یی وااساس  آیات  پس  می قرآنمطالعۀ  مطرح  و کند  ی 
دلالت  لغوی    ی لیبا تحلا انگارد، یضعیف می قرآن    با ظاهر   ی ل ناهمخوانیبه دل را    ی اتیاناً روایاح 
به آن  مرتبط    ی لیا تأوی  ی ر باطنی تفس شمارد و از جنس  خارج می   ی ر ظاهریتفس   ۀ از حوزها را  آن 

به:  می  بنگرید  نمونه،  )برای    . (48/  20،  74-72  / 3،  42-41  / 1،  المیزان،  طباطبایی داند 
طباطبایی  درعین نگاه  از  مرحلحال،  از  بهره   ۀ همان  فهم  آیات  جویی  و    نقرآبرای  متکی  نیز 

به ممارست عالمانه و طولانی در میراث روایی معصوم  های  بینی نکته ن )ع( و کشف  ی مسبوق 
راهنمایی آموزانه  روش  به:    است ایشان  عملی  های  و  بنگرید  معنا،  این  به  وی  تصریح  )برای 

 (.64-63، قرآن در اسلام، ؛ همو 87  /3، المیزان، طباطبایی 
بسندگی یا  اگر در نقد روش قرآن نگاه و تحلیل عبادی و همکارانش  رسدنظر می به پایه،  براین

طباطبایی و مدعای    کارآمد باشد، در نقد روش   راطی و استناد این روش به روایات گرایی افقرآن 
زیرا    او  ۀگرایانقرآن  است؛  طباطبایی،  ناکارآمد  نظریۀ  ظهوری  گرچه  خود    قرآنبرپایۀ  از 
است قابل  برخوردار  محوری  جاکه  ازآن   ،استناد  بر  و  دارد  نقشی  تفسیری  دیگر  حاکم  منابع 

 .سنجید  قرآنها را با ای داد و آن در قیاس با آن جایگاهی حاشیه دیگر منابع  باید به ، است 
نگاه طباطبایی،   از  مفسران    ۀدامن وانگهی،  و شناخت  توان فهم  و  آیات  برای کشف  از  شان 

آیه  تفسیر هر  به  مرتبط  مفاهیم  ابزار ؛ پس  محدود است ی  اارتباط  و  ویژه  به   ،بیرونی های  منابع 
تفسیری  ارتباط  توانند  می   ،روایات  این  کشف  رسانند.  برای  اینسود  ممکن    جانکته  که  ست 

مواردی   در  آیات، فهم  های غیردر سطوح و لایه ویژه  به است  مفاهیم  پنهان  و  به  مفسر  ظاهری 
به آن حاصل نشود التفاتی  التفاتی توانند  . روایات تفسیری می این ارتباط نرسد و  باعث چنین 

صرفاً تعبدی  ی دیگر، مراجعه به روایات عملی  به تعبیرند.  ورمفسر بیا  یادبه  و ارتباطی را  شوند  
است که    قرآنمفسر صورت گیرد؛ اقدامی ضروری برای تفسیر  به اقتضای ایمان  تنها  نیست که  
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به معنای جدیدایۀ  م تواند  می  تفطن  و  در    شود.   یالتفات  از روایات تفسیری  چنین استمدادی 
پذیرفته نظری کاملًا  طباطبایی  است ۀ  می شده  را  آن  از  نمونه  یک  آیۀ  .  از  وی  تفسیر  در    18توان 

آیۀ   با  )ع(  جواد  امام  روایت  برپایۀ  که  پیوندی  و  جن  بازشناخت    38سورۀ  دارد  مائده  سورۀ 
 از همین مقاله(. 4و   3)بنگرید به: بخش 

 تفسیر قرآن با قرآن نۀ شمول روش ( دام3ـ1
 کنند:نویسندگان مقالۀ یادشده بیان می 
شاخص  ادعای  بر  روش  بنا  مفسر  قرآن ترین  به  قرآن  آیات  تفسیر  از  دسته  سه   ،

شده  استثناء  تفسیری  شیوۀ  این  از  معاد(  و  قصص  موارد )احکام،  این  در  و  اند 
به   تفسیر  منبع  بل   قرآن انحصار  ندارد؛  برای  ضرورت  سنت  که  به  باید  آیات  فهم 

؛ نیز برای  183مراجعه نمود... )عبادی و دیگران، »واکاوی تفسیر آیۀ حد سرقت«، 
روشن  به:  بنگرید  آثار،  دیگر  در  گفته  همین  یان ،  ضمیر تکرار  شناسی  جر

 (.216-215، بسندگی قرآن 
قرآن    معرفتی   هایحوزه   ۀرا در هم   قرآن با قرآن   طباطبایی روش برخلاف این مدعا باید گفت که  

را  احکام    ۀ و هرگز حوز  ،باشد تعمیم داده قرآن  تفسیر به معنای کشف معانی  که مشمول عنوان  
 است.  هانستند قرآن با قرآن  تفسیر ۀ ممنوع  ۀمنطق

 گوید: وی می  .مطلبی دیگر است  صدد بیان در ، قرار گرفتهایشان مستند سخن طباطبایی که 
تفاصیل و    بارۀ به روایات درنداشتنش  ستگی  در بیان معانی خود و وابقرآن    استقلال 

جاری  ــ  هایی مانند احکام و قصص و معاد  در حوزهــ    قرآن   ۀ سربستهای  ناگفته 
 .(84  /3، المیزان، طباطبایی) نیست 

در  این آن   قرآنکه  امثال  و  معاد  و  و قصص  احکام  مسائل  به  و  اشاراتی  باشد  ها گنجانده شده 
م  به کشف  راهی  مفسران  گفته شود  عموم  که  است  این  از  باشند غیر  نداشته  اشارات  آن  عنای 

با روش   با احکام و قصص و معاد  با قرآن اساساً مفاهیم مرتبط  کشف نیست قابل   تفسیر قرآن 
روشن  با:  کنید  یان ،  ضمیر)مقایسه  قرآنجر دست (  216،  بسندگیشناسی  هرگونه  یا  به  یابی 

بر روایات  صرفاً  این آیات    ی ازفهم »واکاوی  و دیگران،    عبادیمقایسه کنید با:  )است  متوقف 
 . (183«، حد سرقت  ۀتفسیر آی 

اساساً از سنخ تفسیر آیات نیست تا مشمول  ها  بیان این ناگفته مراد طباطبایی این است که  
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گردد روش  سربستو  تبیین  جنس  از  که  بل   ؛این  مطالب  دیگر،  است قرآن  ۀ  تفصیل  بیان  به   .

قبیل  از  مقصود   قلم فهمتا  نبوده است    هاناگفته هرگز تفصیل    آیات این  در  تفسیر  رو  شان  دانش 
در  باشد صرفاً  نیز    قرآن .  اشارات  این  فهم  است.  شده  گنجانده  مسائل  این  به  برای  اشاراتی 

آگاهی  به  دین  وحیانی های  پیشوایان  و  عموم  غیبی  برای  و  بهره مخاطبان  ،  به  این  نیز  از  جویی 
مخاط است:  متکی  عام  پیشوایان  ایتوانند  می   قرآنبان  درجات  میزان  تقرب  به  و  تعبد  و  مان 

معرفت  و  به  معنوی  اولیاشان  و  نائل    ،الهی   ءخدا  معارف  این  فهم  به  دین  پیشوایان  واسطۀ  به 
براین  قلم شوند.  از  فهم عموم، خارج  این اشارات، هم  از  اولیاء دین  فهم  به  پایه، هم  رو تفسیر 

 معنای اصطلاحی آن است. 
 علیمی بودن روایات تفسیری ت. 2

اهل بیت   روایات تفسیری ، و ازجمله طباطبایی، معتقد اند  با قرآن قرآن کاربران روش تفسیر 
می  و  دارند  تعلیمی  کاربردی  آن )ع(  در  تأمل  با  فراگرفت  توان  را  قرآن  با  قرآن  تفسیر  شیوۀ  ها 

»شأن   دیگران،  و  معارف  به:  بنگرید  باره،  این  در  بحث  تفصیل  سراسر  )برای  تعلیمی...«، 
همۀ روایات تفسیری چنین کاربردی    لزوماً سو، مؤلفان مقالۀ یادشده باور دارند که  مقاله(. ازآن 

به:   )بنگرید  آی و دیگران،    عبادی ندارند  از هرگونه  182«،  حد سرقت   ۀ»واکاوی تفسیر  (. پیش 
علیمی روایات تفسیری  قضاوتی دربارۀ مدعای ایشان باید دید چه اندازه تصویری که از کارکرد ت

 کنند دقیق است.ارائه می 
 ( ضرورت روشمندی تأویل 1ـ2

لزوماً به معنای  روایات تفسیری  تعلیمی بودن  از منظر معتقدان به لزوم تفسیر قرآن با قرآن،  
بسیط   صورتی  که  نیست  کاربرد  آن  تفسیراز  قرآن   روش  با  روایت    قرآن  شده  در  داده  آموزش 

)بنگرید به: همان،   در روایت امام جواد )ع( ولو در حد »تأویل آیه« رآنقبه  همین استناد .  باشد
تعلیم روش 167 نوعی  با  است   (  ائمه  .  همراه  خاص  تعلیم )ع(  نقش  و  قرآن    در  فهم  و روش 

 . است  تعلیمی بودن روایات تفسیری  ۀپشتوانآن تفسیر 
منظر،   این  تحلیل  قرآنتفسیر    ۀ در حوزائمه )ع(  تعالیم  از  دربر  پذیر  نامطالبی  را  تعبدی  و 

به مدد ایمان  تنها  که  بگویند    قرآناهل بیت )ع( سخنی در تفسیر  نباید انتظار داشت  گیرد.  نمی 
با دلالت آیات دارد و دلالت فهم و تفسیر پی؛ زیرا  باشدپذیرفتنی  مذهبی   امری عرفی و    وندی 

ود را در قالب الفاظ  مقاصد خ ــ  برای هدایت بشر و تعقل و فهم مخاطبان  ــ    . خدازبانی است 
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 است. کرده ارائه   ی در زبان عربها و نظام دلالی و زبانی حاکم بر آن 
آن ای  نکته  هست  راه ا  که  که  دشوارست  گاه  و  است  آسان  گاه  مقاصد  این  به  این  یابی   .

ازآن  نه  که  دشواری هم  مَ متعمدانه    خدارو ست  و دلالی  زبانی  نظام  و    ، ف عدول کردهعارِ تَ از 
ــ صرفاً  اخباریان  که ــ مطابق دیدگاه    است   کاربرده را در خطابات قرآنی به ای  ه ویژ  نظام زبانی 

قابل امامان  ازآن برای  باشد؛  در  رو  درک  قرآنی  ژرف  و  بلند  مضامین  فهم  روش  گاه  که  ست 
طبع در  شود. به دشوار می وجه ارتباط مضامین قرآنی با هم  یاگیرد قرار می هایی معرض بدفهمی 

 خواهد بود.گشا اهل بیت )ع( راه نمایی راه وضعیتی چنین 
تفسیری  بنابراین،   روایات  از  که  می کاری  انتظار  )ع(  بیت  است  اهل  همین  مانع  رود  که 

صحیح و  فهم  و مبانی  اصول  تصریح  با  ها شوند. چنین کارکردی ممکن است و ابهامها  بدفهمی 
گرایندگان به خوانش  عینی تفسیر آیات. مدعای    هایبیان نمونه با  یا  صورت گیرد    قرآن روشمند  

قرآن   با  قرآن  تفسیر  روش  از  است طباطبایی  ائمه    همین  بیانات  از  ــ  که  بینات  )ع(  از  اعم 
یا نمونه  با    خود به روش تفسیرایشان  توان دریافت  می شان از آیات ــ  تفسیرهای  مستقیم  قرآن 

و فراروی مخاطبان قرار    ، هانستالگوگیری دقابل ش را صریحاً یا عملًا همین رو  ، بند بودهپای  قرآن 
 (.69  /1، تسنیم، بنگرید به: جوادی آملی ) اندداده 

 گری ( تقابل رویکرد طباطبایی با اخباری2ـ2
دارند،  به روایات نگاه تعبدی و ایمانی  صرفاً  است که  کسانی  دیدگاه  تقابل با  در  این بینش  
ارزیابی  معیارهای علوم لغت را برای  و  کنند  نمی یری  مدلول روایات تفس   ل تحلیکوششی برای  

تفسیری   نمی به خود  مقبول  روایات  در    .گیرندکار  قرآن طبق خوانش طباطبایی،  با  قرآن  تفسیر 
 ها نیز گرایش دارد. عین پذیرش کاربرد روایات تفسیری، به سنجش نقادانۀ آن 

پیامبر به  قرآن   م ظواهر فهدر اختصاص    اخباریان ضمن گزارش سخن برخی  طباطبایی خود  
کید می  تحدی گواه روشنی بر امکان نیل به معارف قرآنی و   کند که آیاتِ و امامان، بر این نکته تأ

همگان  برای  کتاب  این  در  اختلاف  عدم  کافران   تصدیق  فهم    حتی  مقام    قرآناست.  این  در 
نی روایات  به  چراوابسته  روایست؛  مضمون  که  ت که  است  آیات  ظاهر  موافق  تدبر    یا  با  طبعاً 

که در این صورت  است    سازگار آیات ناحتی پس از تدبر و دقت نیز با ظاهر    شود، یافهمیده می 
.  (84  /3،  المیزان،  بنگرید به: طباطبایی )  با تحدی و احتجاج الهی در آیات تدبر تناسبی ندارد 

 افزاید: طباطبایی می 
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تفسیری  آیات    روایات  و تفسیر ظاهر  تعلیم  و  آن ــ  در مقام  تدبر  آیات  گونه که در 

گویند که فراتر از فهم مخاطب و قدرت تحلیل  سخنی نمیــ    تحدی مطرح است
گاه ذهن شاگرد را هدایت کند و او را به    ؛او بوده باشد چرا که تعلیم یعنی معلمی آ

آن برایش دشوار است رهنمون سازد گاهی  آ که چیزی را بیاموزد  نه آن ؛  مطلبی که 
 .(85 /3،  المیزان ، )طباطبایی او ممتنع بوده باشد آن برای فهم که اساساً 

ر بودن فهم  است، نه معتقد به  روایات تفسیری  فایدگی  گونه، طباطبایی نه قائل به بی این میس 
روایات تفسیری  که وی معتقد است  بل   برای هر مخاطب عامی؛مضامین روایات تفسیری    ۀ هم

علمی  دقت  و  تأمل  با  که  دارند  روش قابل   مضامینی  بررسی  و  بیان  شناختی  تحلیل  به  هستند. 
ها را بسنجند.  استواری و ضعف دلالت آن توانند  می   قرآن به متن  ها  آن   ۀ مفسران با عرض دیگر،  

نظر   به  برانگیزد،  مناقشاتی  یا  بنماید  پذیرفتنی  دیگر  مبانی  صاحبان  نگاه  از  تلقی  این  خواه 
طبمی  تفسیری  نظریۀ  اجزاء  دیگر  با  که  به:  رسد  )بنگرید  دارد  انسجام  و  سازگاری  اطبایی 

 . (آموزی...«، سراسر هر دو مقاله ...«، نیز همو، »درآمدی بر روش درآمدی تحلیلی »اسعدی، 
هم  و  طباطبایی  نگاه  از  که  دارد  پرسش  جای  یادشده  مقدمات  برپایۀ  اگر  اکنون  او،  فکران 

کرد؛ اما راهی برای سنجش اعتبار آن  ی ای رسیده بود که دلالت بر معنایی م روایتی در تفسیر آیه 
  ۀکه هم   پیروان این رویکرد همین است پاسخ    رسددلالت یافت نشد چه باید کرد. به نظر می 

قرآنی   نباید  روایات  ناگفته   برخی روایاتانگاشت.  لزوماً تفسیری  را  بیان تفصیل  مقام  های در 
ها نیز  آن   آموز بودن تعلیمی و روش . پس  ندا  رو تفسیر بیرون از قلماند و  رسیدهمربوط به آیات  

 منتفی است.
نمایانند.  را می آیات  در  نهفته  های  رمزدارند و رازو تأویلی و باطنی    ۀبرخی روایات نیز جنب

مفسران دشوار  عموم  و غالباً برای  های ویژه،  اصول و معیار فهم و ارزیابی این روایات نیز تابع  
آن باایناست.   به  توجه  با  پیچیدگی ه  کحال،  و  خفا  شدت  جهت  از  تأویلی  و  باطنی  معانی 

اند نمی متفاوت  آن ،  به  مربوط  روایات  که  کرد  ادعا  غیرها  توان  و  تعبدی  ند.  ا  تحلیلقابل لزوماً 
بر دیدگاه  ی  این  تلق  ست  خلاف  او  همکاران  و  حوزعبادی  را  تأویل  اساساً  گویا  ممنوع ه که    ای 

)یمعصوم غیربرای   دانند  می  بن  دیگران،    عبادی ه:  بنگرید  آی و  تفسیر  سرقت   ۀ»واکاوی  «،  حد 
184).   
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 ( امکان الگوگیری از روایات تفسیری 3ـ2
می  امام اکنون  روایت  ازجمله  و  تفسیری،  روایات  به  را  بحث  یادشده  مقدمات  برپایۀ  توان 

عبادی و همکارانش به تأویلی شمردن این روایت گرایش  جواد )ع( دربارۀ حد سرقت بازکشاند. 
به: همان، )رند  دا نیز  بااین  ، (168  بنگرید  تأویلی  از جنس روایات  این روایت  اگر  حال، حتی 

نمی کاربسته    روشِ باشد،   را  آن  غیردر  کرد.  قابل توان  تلقی  الگوگیری  و  و  تحلیل  عبادی 
معنای ظاهری  همکارانش خود   لوازم  بیان  از سنخ  را  تأویل  نوع  دانسته این  )همان آیه  جا(. اند 

ن  غیرلوازم دیریاب و  راستی نیز چنین روایتی به  ر به حتی اگ توان  آیه اشاره داشته باشد، باز می بی 
سنجید. وقتی در این ارزیابی دلیلی برای رد مدلول این روایت یافت    قرآنمضمون آن را برپایۀ  

 . طباطبایی دانست  برای مدعایای ه مستند و پشتوان توان مدلول آن را نشود، می 
دو مدعای متفاوت    تفسیر قرآن با قرآن که گرایندگان به خوانش طباطبایی از  ین نکتۀ دیگر ا

با    تفسیرایشان همین است که شواهد  مدعای نخست    .خلط کرد ها  نباید میان آن دارند.   قرآن 
این سیره  شود از می که است  مدعای دوم آن شود. دیده می ن )ع( یتفسیری معصوم  ۀ در سیر قرآن 

کند امری که روایت امام جواد )ع( بر مدعای اول دلالت می این.  وخت الگو گرفت و روش آم 
که آیا  رسد. بحثی اگر باشد بر سر مدعای دوم است؛ ایننظر می آشکار و مستغنی از بحث به 

غیرمعصومین هم جائز است که با کاربرد همین روش  و  دارد  تعلیمی    ۀ جنبامام  تفسیر  شیوۀ  این  
 نه. به تفسیر آیات بپردازند یا 

 روایت امام جواد )ع(: ظاهری یا باطنی؟  دلالت. وجه 3
 خوانیم: می سورۀ جن   18آیۀ در 

هِ فَلاَ  هِ أَحَداً وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّ   تَدْعُوا مَعَ اللَّ
 (. 18  / که مساجد از آن خداست؛ پس هیچ کس را با خدا نخوانید! )جن و این ترجمه:  

ب که  اند  معتقد  همکارانش  و  این  عبادی  )ع(،  جواد  امام  از  یادشده  روایت  صدور  فرض  ا 
ای از تفسیر به شیعیان، که باید تأویلی مبتنی بر علم امام روایت را نه دربردارندۀ تعلیم شیوه 

 (. 180)ع( انگاشت )عبادی، »واکاوی تفسیر آیۀ حد سرقت«، 
 ( نقدها بر سند و متن روایت امام جواد )ع( 1ـ3

ه تأمل است که ظاهراً نخستین بار نگرش انتقادی به مضمون  ذکر این نکته شایستنخست  
ابراهیم بن سیار  ، در عبارتی از  در شرح این آیه  امام جواد )ع(گفتۀ  روایت پیش  معاصر ایشان 
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حدود   )درگذشتۀ  مشهور  معتزلی  متکلم  ام،  آن 221نَظ  بدون  وی  است.  آمده  چنین  ق(  که 

ب نسبت  )ع(  جواد  امام  به  را  آیه  از  استدلالی  تفسیری  را  امام  روایت  مضمون  و  ایه  پبی دهد 
نگفتاری   به:    است دانسته    ی تفن  بنگرید  وی،  گفتار  نقل  -343  / 1،  الحیوانجاحظ،  )برای 

توان دید. این  نیز نگاه انتقادی به مدلول این روایت را می در میان تفاسیر معاصر شیعی  (.  344
به لحاظ سندی ضعیف و  را  روایت فوق    قرآندر    «مساجد»تکیه بر معنای مشهور  منتقدان با  

تفسیر   برای  به:  آیه می فاقد حجیت  بنگرید  )برای نمونه،  القرآن،  اللهفضل انگارند  ،  من وحی 
 . (126-125/ 25، تفسیر نمونه؛ مکارم، 164 /23

پذیرش قابل این روایت را غیر  تفسیریِ ـ  وجه مشترک عموم منتقدان این است که وجه دلالی  
ام چنین می   از  .انددانسته  نَظ  با تفسیر یادشده  گفتار یادشدۀ  توان دریافت که سبب مخالفت او 

الفاظ   ظاهر  معنای  از  دیگر    قرآنعدول  منتقدانِ  روایاتِ است.  و  روایت  مضمون    این  دارای 
( آن مشابه  به:  برای  بنگرید  الثقلینحویزی،  ها،  از  (  440  /5،  نور  و  لِ اغلب  سندی  حاظ 

روایت صدوری   این  القرآن،  اللهفضل ) اند  کرده مناقشه  ها  در  وحی  مکارم،  164  / 23،  من  ؛ 
نمونه به:  126/  25،  تفسیر  بنگرید  نیز  دیگران،    عبادی ؛  آی و  تفسیر  سرقت   ۀ »واکاوی  «،  حد 

 انده شمرد   « باطنی ـ    تأویلی حال، عبادی و همکارانش از این فراتر رفته، روایت را ». بااین (176
مدعا  (180)همان،   این  هرگاه  را  .  روایت  مضمون  باید  که  ست  معنا  این  به  شود  پذیرفته 

 ناپذیر دانست و متعبدانه قبول کرد. تحلیل
 در آیه »مساجد«( مفهوم 2ـ3

این  ۀ  واژ در  واژه مساجد  می آیه  محسوب  کلیدی  و  ای  احتمالات  مختلف  مفسران  شود 
درگوناگون  برشمرده   تفسیر  ی  آن  به:  معنای  )بنگرید  طبرسی 148  /1،  التبیان،  طوسی اند  ،  ؛ 

البیان الکبیرفخررازی،  ؛  561/  10،  مجمع    ۀ زمین  ترینمهم   .(674-673/  30،  التفسیر 
تفسیریِ   اختلافِ  صرفی    وجوه  هیأت  فهم  واژه  است این  مَ   آن  جمع  گاه  جمع  که  گاه  و  سجِد 

میمی  است سْ مَ   مصدر  البیانی،  ثعلب)  جَد  و  نیز  54/  10،  الکشف  به:  ؛  ماتریدی،  بنگرید 
ا السنهتأویلات  التفسیر  فخررازی،  ؛  630-629  /4،  الکشاف،  ؛ زمخشری 258/  10،  هل 

. با این فرض هم که مسجد مصدر میمی باشد باز دو احتمال در معنایش  (674/  30،  الکبیر
این  یکی  است؛  این مطرح  دیگر  و  بدهد،  سجده  معنای  مفعول  که  اسم  معنای  به  مصدری  که 

اس مکتوب  معنای  به  که  کتاب  )مثل  علیه«( دلالت  باشد  یُسجَدُ  »ما  )یعنی  مسجود  بر  و  ت( 
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 کند.
اختلاف این  به  البته  همکارانش  و  مصدر  عبادی  و  ننهاده،  وقعی  واژه  صرفی  تحلیل  در  ها 

را مَساجد  ف مخالف ظاهر    بودن  ) انگاشتهآمیز  و تکل  دیگران،    عبادی اند  آی و  تفسیر    ۀ»واکاوی 
سرقت  بااین(176-175«،  حد  روا.  مضمون  از حال،  اخیر  وجه  همین  با  )ع(  جواد  امام  یت 

افزون  واژه سازگاری دارد.  معنای  در  نقل شده است  بر آن وجوه احتمالی  امام جواد )ع(  از  چه 
این وجه  لغویان و مفسران  تصریح  توان  می  این تصریحات  به  دید.  منابع مختلفی  نشان را در 
نباید  می  که  را  دهد  معنایی  با ظاهر  چنین  بی تحلیل   انه، یگراباطن لفظ،  بیگانه  و  ضابطه ناپذیر 

 و یگانه وجه معقول پذیرش آن را رویکرد متعبدانه به روایات انگاشت.  تلقی کرد 
به    ی سجَد« در استعمالات متعدد»مَ   ۀ واژگوید  می ق(  321درید )درگذشتۀ  برای نمونه، ابن 

(. همین احتمال را  447  /1،  جمهرة اللغة،  درید)ابن  معنای موضع سجده در بدن آمده است 
/  10،  تهذیب اللغةاند )برای نمونه، بنگرید به: ازهری،  لغویان متأخرتر از وی نیز تکرار نموده 

عباد،    صاحب ؛  301 اللغةبن  فی  گرچه  .(484  /2،  الصحاح،  جوهری ؛  6  /7،  المحیط 
با   هم مخالفت  عالمانی  به  نیز  استنباطی  یا  180)درگذشتۀ  سیبویه  چون  چنین  س  اح  نَ ق( 

/  12،  الهدایه،  کی ؛ م 416  /5،  الطراز الاولی،  )مدناست  نسبت داده شده  ق(  339)درگذشتۀ  
نمونه بااین  (.7775 می حال،  را  معنا  این  در  مساجد  تعبیر  کاربرد  از  متعددی  در  های  توان 

 روایات مختلف بازدید.
ت    دربارۀ از امام صادق )ع(  برای نمونه،   »إجعله فی  :  دفرموو امام  پرسش کردند  حنوط می 

یعنی مساجده«  را در اعضای سجده  ؛  ده   شاآن  برای تفصیل  ؛  146/  3،  الکافی)کلینی،    قرار 
به:   بنگرید  روایت،  این  دلالت  از  میانجی بحث  البیان،  ملکی  مفسران (117/  29،  مناهج   .

کرده  یاد  آن  از  معانی  دیگر  کنار  در  و  نهاده،  وقع  را  احتمال  این  نیز  نم) اند  مختلف  ونه،  برای 
به:   اء بنگرید  القرآن،  فر  اج194  /3،  معانی  زج  القرآن،  ؛  از  236  /5،  معانی  نمونه  برای  ؛ 

به:  بازتاب بنگرید  تفاسیر،  دیگر  در  دیدگاه  این  بسیار  ؛  54/  10،  والبیان  الکشفی،  ثعلبهای 
 (. 373 /6،  ایجاز البیان، نیشابوری؛ 453/ 19،  روض الجنانابوالفتوح رازی، 
  ۀ واژکند اطلاق  فراتر از نقل دیدگاه فراء و زجاج تصریح می  ق( 460درگذشتۀ  ) شیخ طوسی 

بالفعل نیز موضع سجده  آن مواضع  اگر    ؛ حتی است صحیح  مسجد بر مواضع سجده در بدن  
باشد  نشده  ایجاز  در  نیز  (  553)درگذشتۀ  نیشابوری  (.  155،  148  /1،  التبیان،  طوسی )   واقع 
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و    شمارد سجده در بدن نمازگذار می   ءرا همان اعضامقبول  ری  وجه تفسیها  تن   (844  /2)   البیان

)مقتول  سعید بن جبیر  چون  قول مفسران عصر تابعین هماز  هم  ق(  597)درگذشتۀ  جوزی  ابن
می ق(  95در   نقل  تفسیری  وجوه  صدر  در  را  فوق  المسیر،  جوزی)ابن  کندتفسیر    /4،  زاد 

349). 
وجهبراین یگانه  برد  گمان  نباید  به    اساس،  نسبت  تعبدورزی  یادشده  معنای  بر  آیه  حمل 

روایت امام جواد )ع( است. گرایندگان به روش تفسیر قرآن با قرآن هم اگر این روایت را پذیرا  
اند پس از آن بوده است که دربارۀ سند و متن روایت بحث کرده، و مضمون آن را مُستَظهَر  شده

،  الفرقان،  ؛ صادقی تهرانی 50-49/  20،  المیزان،  طباطبایی اند )بازشناخته   قرآنبه دیگر آیات  
 (.1233/ 15، للقرآن التفسیر القرآنی ، خطیب ؛ نیز بنگرید به: 192-193، 9  /2

 ( سیاق آیه 3ـ3

وایی  رِ   و تفسیرِ   ،مدعای خود را تثبیت   استناد به سیاق آیهسعی دارند با  عبادی و همکارانش  
دریادشده   یا  مخالف سیاق  و  خلاف ظاهر  سیاق  کم   ۀدرج   را  با  سازگاری  از    .بشناسانندتری 

سازگارتر  با روایت سبب نزول آیه  عبادت  های  تفسیر مساجد به مکان کنند که  ازجمله، ادعا می 
شان از مسجد فاصله   )ص( گفتند پیامبر  یان به  جن  . برپایۀ آن روایت، آیه وقتی نازل شد که  است 

نماز به  بیایند و  به مسجد  ای  انند از چنان فاصله تومی طور  هچ   پیامبر )ص( دور است و پرسیدند
عبادی    .(257/  8،  تفسیر القرآن العظیمکثیر،  ابن ؛  73/  29،  جامع البیان ،  طبری رند )جای آو

می  استدلال  همکارانش  که  و  ذهنی  کنند  متبادر  نیز  و  جنیان  ذهنی  مراد  و  سؤال  پیامبر مورد 
»واکاوی تفسیر  و دیگران،    عبادیده است ) منظور بومکان عبادت  ،  سجده نبوده  ء )ص(، اعضا

 . (177«، حد سرقت  ۀآی 
صحت اخبار سبب نزول و میزان استواری استناد به این اخبار برای  بحثِ  با صرف نظر از  

آیات،    ۀ فهم هم معنایی  آن ابعاد  با فرض  تلقی  سبب نزول  که روایت  و  واقع  بازنمایندۀ  یادشده 
باز   که  شود،  نزول ۀ  برپایاین پرسش جدی است  میان    ،این سبب  تناسبی  و  چه  آیه  ذیل  صدر 

جنیان  است؟   روایت،  این  است    ۀفاصلکه  حالند  اه نگفت برپایۀ  دور  می ما  در  ما  خواهیم 
غیر بخوانیم  مساجدمان  را  گفته شود خدا  آنان  پاسخ  در  أَحَداً«  تا  هِ  اللَّ مَعَ  تَدْعُوا  گونه  این   !»فَلا 

اد آن و کوشش برای کشف تناسبش با متن آیه موجه به نظر  استناد به یک خبر، بدون تأمل در مف
 رسد. نمی 
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با سیاق  اند  کرده ادعا  ازاین، عبادی و همکارانش  گذشته  به مکان عبادت  که تفسیر مساجد 
خواندن  طبع  شود و به می از دعاء و خواندن خدا یاد  آیه  ذیل  گویند  . ایشان می سازگارتر است آیه  

مکانی  هم  خدا   در  به  گیرد؛    صورت باید  باز  باشد،  هم  سجده  یا  نماز  همان  دعا  از  مراد  اگر 
برخی مفسران معنای مساجد که پایه، عبادی و همکارانش معتقد اند اینبراین مکانی نیاز است.  

معنای دعوت را با  چنین مفسرانی  در واقع  ؛  اند، صحیح نیست را سجده یا اعضای سجده گرفته 
از نظر عبادی و همکارانش آیه  اند.  مصداق دعوت خلط کرده بین مفهوم و  و    ،سجده یکی گرفته

خدا باشد و جز برای عبادت که  غیرمساجد نباید محل دعوت برای  که  گوید  می عکس دارد  به 
 (. 177)همان،   کار روده ست نباید با سجده مصداق اکمل آن 

یست که لزوماً  دلیل آن نادعاشده  تناسب سیاقی  در مقام نقد این استدلال نیز باید گفت که  
ای به این معنا  ه هیچ اشار آیه  ظاهر لفظی  .  صدد بیان مکان عبادت و نماز و سجده باشدآیه در

هِ أَحَداً«است  فرموده  که  بل   ؛دنندارد که در مساجد غیرخدا را نخوان . عبادی و  »فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّ
اند افزوده آیه    ۀترجمبه  « را  »در این مساجد  نظر خود عبارتِ همکارانش برای اثبات وجه مورد 

همان،  ) به:  این  .(173بنگرید  باشد  پذیرش  شده  مقدر  آیه  این  در  »مساجد«  مکان  ظرف  که 
اگر   است.  دلیل  کرده همان نیازمند  یاد  مفسران  برخی  که  »اند  طور  از  ء  اعضا  «مساجدمراد 

باشد کهگانه هفت  بدن  از  بر آن سجده    ای  تکیه  نیها صورت می با  این ظرف  گیرد،  تقدیر  به  از 
خدا نهی  غیراز مطلق شرک و عبادت  مکان نخواهد بود. برپایۀ این تفسیر از آیه، در آن خداوند  

نهی گفته می و  کند  می  این  مقام تقویت  در  گاه روشن عبادت و  سجده جلوه   ء اعضاشود  بعد، 
است  دارد و    خضوع  اختصاص  خدا  آن به  کاربرد  پس  برای  ؛  رواغیرعبادت  ها    نیست   خدا 

 (.119-117/ 29،  مناهج البیان؛ ملکی، 50/ 20،  المیزان،  طباطبایی )بنگرید به: 
گویند که در  اند. ایشان می عبادی و همکارانش با استناد به سیاق استدلال دیگری نیز کرده 

دیگر   مکان   قرآن آیات  معنای  به  عبادت  های  مساجد  می بهخاص  پس  کار  واژه  رود؛  این 
به همین معنا  اصطلاحی قرآنی است  نیز همان معنا  آیۀ  ست و در    که همیشه  باید  مورد بحث 

( باشد  دیگران،    عبادی داشته  آی و  تفسیر  سرقت   ۀ »واکاوی  ادعا  (.  178«،  حد  ناتمام  این  نیز 
می به  درنظر  و  کاربرد  واقع  رسد  تفسیرتسامحبر  روش  قرآن   آمیز  با    است. شده  متکی    قرآن 

  ۀ هم آن واژه در  لزوماً شود که موجب نمی معنایی خاص آن  در ه کثرت استعمال یک واژدانیم می 
این کاربرد  به  توجه  با  خاصه  برساند؛  را  معنا  همان  مطالعه ها  هنوز  انگارۀ  که  تاریخ  دربارۀ  ای 
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دوران  و  شکل »مساجد«  مختلف  نگرفته  های  صورت  اسلامی  فرهنگ  در  اصطلاح  این  گیری 

 است.
منکران  تر آیات به معنای  شود چون واژه »کفار« در بیشکه گفته    آن است مثل    ئی چنین ادعا

است  الهی  آیات  و  در  خدا  غَ »  پس  نَبَاتُهُ یکَمَثَلِ  ارَ  الْکُفَّ أَعْجَبَ  به  (  20« )حدید/  ثٍ  لزوماً  نیز 
ابراهیم )ع( است لزوماً درنام  به    ی در آیات متعددکه  یا »اسماعیل«  ست؛  همین معنا     فرزند 

یا  »( نیز به همان شخصیت اشاره دارد؛ یا در عبارت  54وعد )مریم/  السخن از اسماعیل صادق 
( نیز مراد همان هارون برادر موسی )ع( است که در اغلب آیات دیگر  29أُخْتَ هَارُون« )مریم/  

 بازشناسانده شده است. 
 ت امام جواد )ع( وایر  . مدلول 4

در  محور  یک   همکارانشمقالمهم  و  عبادی  ام   ۀ  روایت  برپایۀ  اعتبارسنجی  )ع(  جواد  ام 
)ص   است  قرآن  با  قرآن  تفسیر  روش  آن   179کاربرد  بعد(.  خود  به  مقالۀ  از  بخش  این  در  ها 

اند از این دفاع کنند که قطع دست سارق از بن انگشتان ریشه در روایات نبوی دارد و  کوشیده 
ون بنا داریم  در روایت امام جواد )ع( صرفاً برای اسکات خصم بوده است. اکن  قرآناستناد به  

 باره را بررسی و نقد کنیم. استدلال ایشان در این 
 ( وجود روایاتی با مضمون مشابه 1ـ4

؛  178اند )ص  کرده روایت    سندیِ   هایی که دربارۀ ضعففارغ از بحث عبادی و همکارانش  
بحث  گونه  همین  برای  پیش نیز  منابع  در  فضل ها  به:  بنگرید  القرآنالله،  تر،  وحی    /23  ،من 

از  (، در125/  25،  تفسیر نمونهمکارم،  ؛  163 این    بحث  توجیهاتی  روایت هم  جهت صدور 
ایشان معتقد اند مضمون این روایت بر معنایی غریب دلالت    اند که نیازمند بررسی است.آورده 

آیۀ   تفسیر  در  )ع(  شیعه  امامان  دیگر  روایات  مضمون  با  که  ناهم   18دارد  جن  است  سورۀ  سو 
 (. 183«، حد سرقت  ۀ »واکاوی تفسیر آی و دیگران،  دی عبا)بنگرید به: 

مناقشه کرد.  در اعتبار آن  توان  روایت امام جواد )ع( روایتی مرسل است و از این حیث می 
با  توان  حال، برخلاف دیدگاه عبادی و همکارانش می بااین در میان روایات دیگر متن مشابهی 

نیز   صحیح  رو سند  همین  مضمون  مؤید  را  آن  و  به دید  آورد ایت  کلینی  شمار  روایت  در   .
مشهور شده است )برای سنجش    «حماد  ۀصحیح»به  در متون متأخرتر  که  (  311  /3،  الکافی)

به:   بنگرید  المتقین،  مجلسی اعتبار سند آن،  /  82،  بحار الانوار،  ؛ مجلسی 530/  5،  روضة 
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ند  ده معرفی کرد اصلی سج ءکه هفت عضو بدن را اعضاشود  می (، از امام صادق )ع( نقل 127
که   افزودند  ادامه  در  بودن  سجدهو  اعضاء  گاه  روایتی  آمده است سورۀ جن    18آیۀ    دراین  در   .

 دیگر همین معنا ضمن روایت وصیت علی )ع( به فرزندش محمد بن حنفیه آمده است:  
یعنی بالمساجد الوجه   ؛وقال عز وجل : »وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا«

 .(626/ 2، من لا یحضر بابویه، )ابن  والرکبتین والابهامین والیدین
   منتسب شده است:علی )ع( نیز به به نقل از امام جعفر صادق )ع(  عین همین مضمون 

هِ أَحَداً  کقُولُ مَا سَجَدْتَ بِهِ مِنْ جَوَارِحِ ... ی  . فَلَهُ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّ
آیه  خدا  ترجمه:   این  اعضامی در  وسیل  ئیفرماید  که  بدنت  است  ۀ از    آنِ از  سجده 

 .(179«، الاشعثیات، »اشعث)ابن پس با او کسی را نخوان  ؛اوست
از پذیرش همین  گذشته  دارند که حاکی  آثار خود عباراتی  در  نیز  ازاین، عالمان شیعۀ مختلفی 

/  82،  ربحار الانوا، ؛ مجلسی 8 /1،  دعائم الاسلام ،  قاضی نعمان درک از آیه است )بنگرید به: 
128 .) 
 ( نقدهای عبادی و همکارانش به مدلول روایت 2ـ4

امام جواد )ع( هم استدلالاتی دارند. ازجمله،   نقد مدلول روایت  در  عبادی و همکارانش 
بریده شوند، پس چرا  می  فرد سارق  نیست اجزاء سجدۀ  این روایت مشروع  اگر مطابق  گویند 

قت، باید قسمت جلوی پای چپ سارق ــ که  طبق نظر مشهور فقیهان شیعه در فرض تکرار سر
گیرد ــ بریده شود )عبادی و  گانۀ سجده را دربر می شود و یکی از اجزاء هفت شامل انگشتان می 

 (.1۷6دیگران، »واکاوی تفسیر آیۀ حد سرقت«، 
کنند که در آن حکمت بریدن دست سارق از  ترتیب، از روایتی از علی )ع( یاد می همینبه 

مر توبه انگشتان  به  امید  با  وی  حال  می اعات  دانسته  به:  اش  بنگرید  روایت،  این  )برای  شود 
کنند سخن منسوب به امام جواد )ع( با  اساس، استدلال می (. براین318/  1،  التفسیرعیاشی،  

نمی  بیان  را  شرعی  حکم  اصلی  و  حقیقی  حکمت  نیز  صدورش  صحت  بیانی  فرض  و  دارند 
 (.180م جواد )ع( بوده است )عبادی و دیگران، همان، مناسب حال مخاطبان غیرشیعۀ اما

)همان،   همکارانش  و  عبادی  این،  از  اند    ( 1۷8فراتر  اعضا معتقد  به  مساجد  تفسیر    ءکه 
سجده و توجیه حد شرعی سرقت بر اساس آن در روایت امام جواد )ع(، موارد نقضی در سایر  

رو باشد. ازجمله، در  هایی روبه ی دشواربه این روایت با  تکیه  شود  سبب می دارد که    هاروایت 
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( تأویل  ص پیامبر )  ءمساجد را به اوصیابینیم که  سورۀ جن می   18ها در تفسیر آیۀ  برخی روایت 

الاصل،  نموده  حضرمی،  جعفر  به:  بنگرید  نمونه،  )برای  کلینی،  63اند  .  (425/  1،  الکافی؛ 
به معنای مکان عبادت بینگاریم؛ نه    چنین تأویلی با این تفسیر ظاهری تناسب دارد که مسجد را

 به معنای اعضاء سجده . 
دیگر مستند ایشان روایتی دیگر از امام صادق )ع( دربارۀ قدر مجاز بریدن دست دزد است.  

 اند:برپایۀ این روایت امام فرموده 
بهالْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْکف  وَ لَا یُ   .( 222 /7،  الکافی کلینی، ) امُ قْطَعُ الِِْ

 قطع باید از وسط کف دست صورت گیرد و انگشت شست را نیز نباید برید. جمه:  تر 
نیمی از قسمت  عبادی و همکارانش از این روایت چنین دریافته  باید  اند که فراتر از انگشتان، 

براین برید.  هم  را  دزد  دست  کرده دیگر  اشکال  )ع(  اساس،  جواد  امام  روایت  مدلول  که  اند 
حکمنمی  بیانگر  از  تواند  نیمی  باید  )ع(  صادق  امام  روایت  مطابق  زیرا  باشد؛  سرقت  حد  ت 

ــ   )ع(  جواد  امام  به  منسوب  روایت  مدلول  مطابق  ــ  اگر  شود.  بریده  نیز  سجده  عضو  همان 
گفتار   این  باشد،  کرده  استثناء  از حکم قطع دست  است  از »مساجد«  که  را  شارع کف دست 

و   )عبادی  ندارد  معنا  دیگر  )ع(  صادق  مشابه،  181دیگران، همان،  امام  استدلالی  برای  نیز،  ؛ 
 (. 377-376،  بازخوانی مبانی تفسیر قرآن، صفویبنگرید به: 

 ( نقد مستندات یادشده  3ـ4
تواند قابلیت تعلیمی روایت امام جواد )ع( را  موارد نقض ادعا شده نمی این  رسد  به نظر می 

تفسیر مقام  قرآن   در  با  مق  قرآن  در  بکشد.  چالش  گفت  به  باید  نخست  معنا  این  توضیح  ام 
یاد تأویلی  و اوصیاروایات  ائمه  به  را  تأویل    ءشده که مساجد  با  ای  هملازم کنند  می پیامبر )ع( 

مکان  به  مساجد  ظاهری  ندارندهای  تفسیر  و  .  عبادی  ظاهری  معنای  میان  تناسب  توجیه  در 
  ء که اعضاطور  شد که همان ممکن است مراد این با. مثلًا  محتمل است نیز  باطنی وجوه دیگری  
ت و  اعبادتحقق  ای برای  )ع( نیز وسیله برای تحقق عبادت است، ائمه  ای  ه سجده زمینه و وسیل 

 ها هستند. آن ملاک و سببی برای قبولی 
دفاع  قابل این تحلیل  دربارۀ معنای مساجد گذشت  که در بحث لغوی  نیز  توضیحی  ایۀ  بر پ

معنایی عام و جامع دارد  شناخته شود یا مسجِد،  د  جَ جمع مس خواه  که مساجد  رسد  نظر می به 
قوام  هرچه  بر  اطلاق سجده    بخشکه  دیگر،  باشد  بیان  به  است.  که  همان شدنی  تعبیر  طور 
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اعضامساجد   بر  شود  می  اطلاق  سجده  مکان  قابل سجده    ء بر  می نیز  باشداطلاق  بر  .  تواند 
نظر  هم موجه به تأویلی آن  ـ  اطنی  عبور از ظاهر معنای مساجد به مصداق ب  ، توضیحاساس این  

توان مناسبتی میان معنای ظاهری مساجد با معنای باطنی آن ــ ائمه و اوصیاء  رسد؛ زیرا می می 
کند هیچ تنافری با معنای ظاهری  ی که مساجد را به اوصیاء تأویل می روایات)ع( ــ یافت. پس  

ین روایت معنای یادشده در روایت امام جواد  ازاین، اگر قرار باشد با استناد به اآیه ندارد. گذشته 
  ۀ »واکاوی تفسیر آی و دیگران،    عبادی )ع( برای مساجد را نوعی تأویل و خروج از ظاهر بدانیم )

رو خواهیم بود که تأویل مسجد به اعضاء سجده با  (، باز با این اشکال روبه 180«،  حد سرقت 
 چه منطقی سازگار است.

ام دربارۀ   روایت  به  )ع(  استناد  )ع(  مدلول  نقض  برای  ام صادق  جواد  امام  باید  روایت  نیز 
مفصل   را  الکف«  »وسط  )ع(  بیت  اهل  دیگرِ  روایات  برپایۀ  شیعه  فقیهان  عموم  گرچه  گفت 

(، برپایۀ روایات  284  /9، شرح اللمعهاند )بنگرید به: شهیدثانی، وسط کف دست تفسیر کرده 
قی گذاشتن همین مقدار از دست دزد برای آن بوده  دانیم با( می 222/ 7،  الکافیدیگر )کلینی،  

است که سارق پس از اجراء حد ناتوان از وضوء و استنجاء و دیگر کارهای ضروری در زندگی  
می  نیز  روایت  این  از  نشود.  خود  از  شرعی  بخشی  ابقاء  با  شارع  موافقت  که  دریافت  توان 

معنای   به  ــ  او  از کف دست  نیمی  ــ  فردِ سارق  می »مساجد«  که شارع  است  فرد  آن  خواهد 
امام  روایت  با مضمون  این مطابق  بازنماند.  برای عبادت  اعضاء سجود خود  کاربرد  از  سارق 

 جواد )ع( است. 
 نتیجه

عبادی و همکارانش به روایت تفسیری امام جواد )ع( و  نگاه انتقادی  چه گفته شد،  برپایۀ آن 
این نگاه  هایی مواجه است. نخست،  رآن با چالش چون پشتوانۀ تفسیر قرآن با قاستناد به آن هم 

رو،  ازاین و    ، بسندگی در تفسیر شکل گرفتهبا رویکرد قرآن طباطبایی    محورقیاس رویکرد قرآن با  
درک، شواهد حاکی است که روش قرآن با قرآن اگر مطابق خوانش  نقد است. برخلاف این  قابل 

س شود،  فهمیده  دلالت طباطبایی  رهای  هم  رسمیت  روایی  به  احکام  و  معارف  تفاصیل  در  ا 
از  می  دوم،  »المساجد«  شناسد.  تفسیر  در  )ع(  امام جواد  با  می روایت  قرآن  تفسیر  توان روش 

برداشت غیرقابل  نه یک  تفسیر  این  زیرا  فراگرفت؛  را  بل قرآن  و پشتیبانی،  به  توجیه  که مستظهر 
 . دلائل مختلف برگرفته از علوم لغت و حدیث و تفسیر است 
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